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  چكيده    
  مقاله: ةتاريخچ

  1400 اسفند 2دريافت: 
  1401فروردين 24 پذيرش:

 هاهمة زبانمفهومي است كه در  -سازي) فرآيندي شناختيتصغيرسازي (كوچك
در ابعاد و معاني ضمني ديگر به  بودنكوچكوجود دارد و از رهگذر آن معناي اصلي 

شناختي عناصر پژوهش حاضر تحليل ردهشود. هدف از يك صورت زباني افزوده مي
در راستاي اين  .آبادي استخرم گونة لريمصغرساز و  راهكارهاي تصغيرسازي در 

به تحليل ) 2012) و اشتكائور و همكاران (2003اشنايدر ( ياي آراهدف بر مبن
اهي با نگ شود. همچنينپرداخته ميكاركردهاي معنايي و كاربردشناسي اين عناصر 

ني مناسب را براي اين زبا ةرد ،هاي دنياهاي مختلف تصغيرسازي در زبانبه شيوه
برشمرده  با زبان فارسيهاي اين گونه ها و شباهتو برخي تفاوتعناصر مشخص 

هاي پژوهش از طريق مصاحبه تحليلي است و داده-. روش پژوهش توصيفيشودمي
با گويشوران بومي و همچنين متون گفتاري و نوشتاري موجود استخراج  وگوگفتو 

آبادي علاوه بر راهكارهاي خرم گونة لريد كه ندهها نشان مياند. يافتهشده
، ”ula” ،“-ila” ،“-ak-“ ي، از چهار پسوند مصغرساز تصغيرسازي نحوي و معناي

“-ča”دو پيشوند  ،”  “tila-  و“kola-”   واژي ساختو همچنين از سه راهكار
كه در اين نتيجه اين گيرد.بهره مي »تكرار«و » تصغيرسازي مضاعف«، »تركيب«

ز به بر افزودن انواع عناصر مصغرسا »جانداري مراتبسلسله«عامل   گونة زباني
، شباهت، بودنكوچك تصغير/ حاصل، از جمله هاي مختلف و معناي واژةپايه
انند م ساير معاني ضمني و كاربردشناختي رابطه و غيره و همچنين ، نسبت/مراهيه

داري به جان مراتبسلسلهكاملاً مؤثر است. به سخن ديگر،  دلسوزي، تحقير و تحبيب
ها و راهكارهاي مختلف كارگيري شيوهوازي با پيوستار ميزان بهصورت مت

  تصغيرسازي مرتبط است.

    
  هاي كليدي:واژه

  تصغيرسازي
  شناسيرده

 مراتبسلسله
  جانداري
  آباديخرم گونة لري

  وند مصغرساز

  

    
 ava.imani@basu.ac.ir   : مسئول ةنويسند آدرس ايميل* 
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  دمهقم. 1
ها بندي زبانشناسي به ردههاي كاربردي مطالعات زبانعنوان يكي از حوزهشناسي به رده

آورد تا براي هر متغيري، پردازد و اين امكان را فراهم ميبر اساس متغيرهاي زباني خاص مي
بندي كنيم. اين ها را دستهكاربردترين آنها، از پركاربردترين تا كمها و نقشبرخي صورت

 كنندشوند بلكه كمك ميهاي زباني ميتر متغيرها و صورتنها باعث نظم بيشها نه تبنديدسته
 پركاربرد و غالب توان دريافت كه در آن زبان، صورتهاي زباني با يك بررسي سريع بتا در تحليل

 ترتيب بدين دارد؟ ديگر هايزبان با هاييتفاوت ها وشباهت چه لحاظ اين از و چيست آن متغيير

 متغيري هر براي زباني مختلف هايصورت توصيف و كشف به اينكه بر علاوه شناسانرده

). يكي از 2003، 1كنند (كرافتمي ارائه نيز هاآن با رابطه در توضيحي و تبيين ،پردازندمي
ها براي بيان مفهوم و چگونگي نمود آن 2پركاربردترين متغيرهاي زباني، عناصر مصغرساز

اي سازي پديدهكوچكست. به عبارتي، ا هاي مختلف دنيادر زبان 3سازي)تصغيرسازي (كوچك
هاي ساز در زبانشود و عناصر مصغرجهاني است كه از رهگذر آن معاني متعددي در زبان توليد مي

ندمعنا شوند. اين عناصر اكثراً چو به كار گرفته مي اندهاي مختلف تجلي يافتهمختلف دنيا به شكل
ب ند و بدين ترتيسازهاي متعدد با معاني متفاوت ميهاي مختلف، واژهبه پايههستند و با الحاق 
در نقش مهمي و در راستاي اقتصاد زباني  سازندمينياز هاي جديد بيواژه زبان را از ساخت

 كنند.سازي ايفا ميواژه

ك هر يشناسي براي ها، معمولاً در مطالعات ردهبندي و توصيف بهتر زبانبه منظور دسته
شود و سپس كاربردي) ارائه مي-(تعريف معنايي 4از متغيرهاي خاص زبان يك تعريف بيروني

 نيا در). 2003د (كرافت، نگيرهاي مختلف آن متغير زباني مورد بررسي قرار ميها و نقشصورت
 ،وندش  ييشناسا  يرسازيتصغ يو راهكارها هاوهيش مصغرساز، عناصر تا شودمي تلاش نيزپژوهش 

و  آبادي مشخصخرم گونة لريدر شناختي لحاظ رده بهها نيز اين عناصر و معاني مختلف آن
 . تحليل شودهاي آن با زبان فارسي معيار ها و تفاوتبرخي شباهت

                                                           
1 W. Croft  
2 diminutive markers 
3 diminuation  
4 external definition 
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، تاكنون به جز چند مورد نخستو حائز اهميت است.  انجام اين پژوهش از دو لحاظ بديع
 ةصورت نگرفته است و نوشت گونة زبانيمعدود، هيچ پژوهش مستقل و جامعي در خصوص اين 

شناسي به بررسي عناصر مصغرساز و شناختي است كه از منظر ردهحاضر اولين پژوهش زبان
 وه دليل رشد هاي اخير ب، در سالدومپردازد. مي آباديخرم گونة لريهاي تصغيرسازي در شيوه
شهرنشيني و گسترش ارتباطات و تكنولوژي و همچنين به دليل عدم وجود منابع مكتوب  توسعة

هاي محلي، بسياري از و دقيق در خصوص شناسايي و معرفي دستور زبان، خط و واژگان گويش
 .نداشدن و حتي انقراض قرار گرفتهآبادي در معرض كمرنگهاي ايراني از جمله گونه خرمگويش

شناسي مطالعات گويشتواند گامي هر چند كوچك در جهت گسترش لذا انجام اين پژوهش مي
و ميراث فرهنگي ها كه بخش مهمي از ارزشبردارد در خطر  هاي محليو حفظ و ابقاي گويش

  . شوندما محسوب مي
هاي مورد نياز از طريق تحليلي است و شواهد و داده-روش انجام اين پژوهش توصيفي

اند. اين جستار به آوري شدهآباد جمعبا گويشوران بومي ساكن شهر خرم وگوگفتمصاحبه و 
هاي تصغيرسازي در گويش عناصر مصغرساز و شيوه .1است: ها اين پرسشگويي به دنبال پاسخ
ثر بر انواع معاني و كاركردهاي كاربردشناختي ترين عوامل مؤ. مهم2. اندآبادي كداملري خرم

هايي با زبان ها و شباهتچه تفاوت .3اند و شناسي كدامونه از لحاظ ردهعناصر مصغرساز در اين گ
  فارسي  معيار دارند. 

هاي آبادي و گويشخرم گونة لري و معرفي . پس از مقدمهداردبخش  پنجپژوهش حاضر 
ر مرتبط و به پيشينه پژوهش و نقد و بررسي آثا دوم. در بخش شوندميمختلف آن معرفي 

ري ، مباني نظشودپرداخته مي گونة لريهمچنين مطالعات پيرامون مصغرسازي در زبان فارسي و 
مطرح  سومشناسي در بخش ن در خصوص تصغيرسازي و مطالعات ردهابرخي محقق يو آرا
 ها و راهكارهاير مصغرساز و شيوهبه بحث و بررسي پيرامون عناص چهارم. سپس در بخش شودمي

تايج ها و نشود. در بخش پاياني، يافتهآبادي پرداخته ميخرم گونة لريتصغيرسازي در  مختلف
  .شوندميحاصل از پژوهش ارائه 
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  آباديخرم گونة لري. 1-1
هاي ايراني جنوبي غربي است كه حدوداً بيش از چهار ميليون گويشور لري يكي از گونه

 6يعني حدود ميليون نفر  2/4جمعيت گويشوران اين زبان در ايران حدود  2003دارد. در سال 
تخمين زده شده است. اما از آن پس با رشد جمعيت، تعداد گويشوران  ،درصد از جمعيت كل كشور

). اين زبان در 173: 2003، 1ميليون نفر است (انونبي 5احتمالاً حدود  2012سال لرُزبان در 
محال و بختياري، هايي از استان همدان، لرستان، چهارهاي غربي ايران، از جمله بخشبخش

هايي از استان فارس نيز همچنين در قسمت .شوديلويه و بويراحمد صحبت ميخوزستان و كهگ
به  نند.داي را زبان مستقلي ميگويند. برخي از پژوهشگران، لرزبان سخن ميهايي از اين به گونه

هاي آن گيرد كه گوناگونيلري را زباني مجزا در نظر مي 2طور مثال، پايگاه اينترنتي اتنولوگ
هاي لري، با وجود ) نيز معتقد است كه گونه2011( 3كينانشامل گوناگوني در گويش است. مك

ها را از كه آن هستند تفاوتمهايي با هم با زبان فارسي دارند، در مشخصهشباهت بسياري كه 
كند. به گمان وي نظام واجي، صرفي و نيز نظام واژگاني لري با فارسي فارسي معيار متمايز مي

هاي ابداعي هاي لري به دليل اشتراك در بسياري از مشخصهاز سوي ديگر گويش .تفاوت دارد
برخي  اما ).2002ينان، كشوند (مكهاي ايراني غربي متمايز ميبرگرفته از فارسي، از ديگر گويش

هاي لري را ناشي از اين )، گوناگوني2003) و انونبي (2011كينان (از پژوهشگران از جمله مك
) 2011كينان (ند. به عبارتي، مكي هستهاي مجزا و بسيار نزديكها زبانه ايندانند كمي

هاي زبان لري به طور كند: گويشهاي لري بدين صورت عنوان ميبندي خود را از گويشتقسيم
لر بزرگ را لري  اما. شوندتقسيم مي لر بزرگ و لر كوچك يطبيعي به دو دستة كاملاً مجزا

نامد. لري جنوبي، شامل بختياري، لري ممسني و لري شمالي ميجنوبي و لر كوچك را 
اي است كه در مناطقي از خوزستان (رامهرمز، انديمشك، مسجد بويراحمدي و همچنين لري

ي، آبادي، چگانلري شمالي، شامل لري گيوني، خرم شود.زفولي و شوشتر) صحبت ميسليمان، د
  است.اي و در مواردي فيلي و نهاوندي بالاگريوه

                                                           
1 E. J. Anonby 
2 Ethnologue: Languages of the world (www.ethnologue.com) 
3 C. MacKinnon 
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هاي زبان لري پرداخته است و با در نظر گرفتن دو معيار گوني) نيز به گونه2003انونبي (
في بندي خود را بر مبناي طيگوني را بررسي كرده و تقسيمدرك متقابل و آمار واژگاني، اين گونه

ي و است.لرستاني، بختياري و لري جنوبي كه شامل سه گونة لري مختلف دهد ارائه مياز لري 
هاي آبادي، بروجردي، نهاوندي، لري انديمشك و برخي گويشلرستاني را شامل خرم) 2003(

هاي زبان فارسي ) لري را يكي از شاخه2009( 1داند. اين در حالي است كه ويندفورروستايي مي
نتسب ها را متوان آنداند. به گمان وي، در جنوب غربي ايران، دو گونة زباني وجود دارد كه ميمي

كه از ايراني نو غربي به صورت اند حفظ كردههايي را به فارسي دانست، زيرا بسياري از مشخصه
اند. با اين حال، هر يك به طور جداگانه تحول يافته .ها قابل مشاهده استتحليل يافته در اين زبان
بويراحمدي، ، هاي نوع لري (شامل لري اصيل، بختياريگويشند از اين دو گونة زباني عبارت
هاي فارسي كه از سواحل خليج فارس تا فلات مركزي و غربي گونه ممسني و كهكيلويه) و

شهر  گونة لريجا كه پژوهش حاضر متمركز بر ). اما از آن418: 2009اند (ويندفور، پراكنده
 شودپرداخته ميآباد شهر خرم گونة لريبه ويژه هاي زباني مختلف آباد است، در ادامه به گونهخرم

  د. نشوكه در اين شهر صحبت مي
كنند و تلفظ مي  (Xormo?a)آبادي آن را خورموئه خرم گونة لريآباد (در شهرستان خرم

مركز استان لرستان است.  بوده است) »شاپورخواست«و » خايدالو«هاي قديمي آن در گذشته، نام
 وهكنند. علاهاي زباني متفاوتي  صحبت ميمردم لر و لكَ در اين شهر ساكن هستند و به گونه

آباد صحبت هاي مختلف شهر خرملكَي و لري كه در مناطق و بخشهاي مختلف اين، گونه بر
كز آبادي تمرخرم ريگونة لشود تا حدودي با يكديگر متفاوت است. در اين پژوهش صرفاً بر مي
 گونة لري) 2011كينان (آباد است. مطابق با مككه گويش اصلي ساكنان شهر خرم شودمي
اي و در مواردي لري فيلي هاي لري گيوني، لري چگاني، لري بالاگريوهآبادي، به همراه گونهخرم

  گيرند.و نهاوندي در دسته لري شمالي قرار مي
و  )1374الهي بهاروند (ديگر از پژوهشگران از جمله اماناين در حالي است كه برخي  

آباد معتقدند همچنين اغلب گويشوران و ساكنين قديمي و اصيل شهر خرمو ) 1381رشيديان (

                                                           
1 G. Windfuhr 
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آباد، دورود، پلدختر، انديمشك، كه گويش رايج مردم مناطق چگني، بالاگريوه و شهرهاي خرم
نام دارد كه اين نوع از لري را با  »مينجايي جائي/لري مين« شهر، و دهلران،شوش دانيال، دره

لري  شناسند؛آبادي نيز ميي و لري خرمهايي همچون لري فيلي (پهلوي)، لري لرستاننام
(يا نومجا  "mIndZA" مينجاهاي لري مينجايي است. آبادي در اصل فقط يكي از زيرشاخهخرم

nUmdZA( صفت نسبي آن به معناي  »مينجايي«اي لري متشكل از مين (= ميان) + جا  و واژه
 باشند اما از نظر گويشيمناطق فيلي مي از نظر اقليمي جزو هامينجائيحد وسط و مياني است. 

زمان اين مردم به نيز همين تعلق هم مينجاييمناطق لر بزرگ (لري جنوبي) و وجه تسيمه  وجز
 يمينجاي. لري استنظر زباني) و لر كوچك (از نظر سرزميني، تاريخي و اجتماعي) لر بزرگ (از 

توان به هاي مهم آن ميهايي است كه از شاخهبا توجه به گسترة گويشوران خود شامل شاخه
آبادي (آبستاني، چگني و مختلط) اشاره اي، لري شوهاني، و لري خرملري ثلاَثي، لري بالاگريوه

آبادي است كه با فارسي معيار بسيار اختلاط پيدا اي از لري خرملري مختلط گونه كرد. منظور از
  كرده است. 

  
  پژوهش ة. پيشين2

 شوند. شده در خصوص تصغيرسازي بررسي ميهاي انجامترين پژوهشدر اين بخش مهم
) است. وي 1996( 1ها در باب تصغيرسازي، اثر بنيادين ژورافسكيترين پژوهشيكي از مهم

است كه  2دستوري هايتصغيرسازي يكي از  نخستي«نويسد: ) در اين خصوص مي534: 1996(
ي است كه واژساختجا منظور هر گونه ابزار وجود دارد (در اين هاهمة زبانبه صورت جهاني در 

) خاستگاه تصغيرسازي را در واژگان 1996ژورافسكي ( »ا در بردارد).ر بودنكوچكحداقل معناي 
زي مرك به عنوان مشخصة» كودك«ژگي معنايي داند كه در نتيجة آن ويمرتبط با كودكان مي

ر از ديگ معاني كاربردي، استعاري و ارجاعيو مفاهيم و  استسازي، از منظر تاريخي مقدم تصغير
گردد كه ويژگي معنايي ) برمي1984( 3ويرزبيكااين ديدگاه به  ةشوند. سرچشمآن انگيخته مي

                                                           
1 D. Jurafsky 
2 Grammatical primitives 
3 A. Wierzbicka 
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اما در شرح چگونگي  آن موفق كودك را مسئول كاركردهاي كاربردشناختي تصغيرسازي دانست؛ 
ويي جهاني الگ اش برآمد و با ارائةخوبي از عهده) به 1996كه ژورافسكي (است در حالي  نبود. اين

سازي كوشيد تا معاني همزماني و درزماني صغيرشعاعي براي مطالعه ت و بر اساس طرح يك مقولة
ة شعاعي را براي مقول )1996( ) الگوي ژورافسكي1را تبيين كند. شكل ( شدهكوچكهاي صورت

ها با نام مفاهيم و پيوندها با دهد. در اين نمودار گرهتصغيرسازي نشان مي جهاني در مورد پديدة
) L( 4) و انتزاع لامداG( 3)، تعميمM( 2)، استعارهI( 1نام سازوكارهاي تغيير معني، مانند استنتاج

اند و در شناسي و كاربردشناسي به طور مجزا نشان داده شدهمعني ةاند. دو حوزگذاري شدهنام
  اند.سازي ذكر شدههر كدام كاركردهاي مختلف تصغير

  
  ).1(شكل 

  تصغيرسازي شناسي) براي توصيف معني1996الگوي جهاني پيشنهادي ژورافسكي (
  

                                                           
1 inference 
2 metaphor 
3 generalisation 
4 Lambda abstraction 
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) اشاره كرد كه به تحليل معاني ضمني 2013( 1توان به پژوهش بايليهمچنين، مي
هاي كودكان، عناصر مصغرساز زبان لهستاني در متون ادبي متفاوت از جمله داستان 2(متداعي)

دهد كه پردازد. وي در اين پژوهش نشان ميهاي مربوط به بزرگسالان مينامهشعرها و نمايش
به معرفي معاني گذري فراواني بالاتري دارند و در ادامه  3معاني ضمني نسبت به معاني زباني

سازها بندي معاني مصغرزند به طبقهميسازي مفهوم چندمعنايي زها و شفافساغرنمونة مصپيش
) و سپس با تمركز بر معاني 1964( 5برگ) و هلت1996)، ژورافسكي (1995( 4بر اساس تيلور

بندي گيرد كه طبقهچنين نتيجه مي) 2013( بايلي .پردازدضمني به تحليل عناصر مصغرساز مي
تواند زبان سازها بهتر از الگوي ژورافسكي ميمعاني مصغر ةنقش مجاز در توسع تيلور با تأكيد بر

در زبان فارسي و ساير هاي معدودي پژوهشاين در حالي است كه  لهستاني را تبيين كند.
هاي ايراني در باب مفهوم تصغيرسازي و عناصر مصغرساز انجام شده است و در گويش لري گويش
 حاضر اولين پژوهش وهشي در اين خصوص انجام نشده است؛ نوشتةهيچ پژآبادي نيز تاكنون خرم

هاي انجام شده ترين پژوهشبه شرح مختصري از مهم بعديمتمركز بر اين حوزه است. در بخش 
اخته پردهاي ايراني جنوب غربي است) در خصوص تصغيرسازي در زبان فارسي (كه آن نيز از زبان

   :شودمي
هاي زبان فارسي است از شگفتي» ك-«نويسد پسوند ) مي299-298: 1364صمصامي (

تر نيست، اگر بشماريم زبان فارسي را از داشتن كه يك حرف بيشكه معاني بسيار دارد و با آن
ه مورد ذكر كرده كه است. وي استعمال اين پسوند را در هجد كردهنياز چندين هزار كلمه بي

 ، پديدآوردنپديدآوردن صفت از فعل، مانندگي، دلسوزي ،ارجي، بيعبارتند از: خردي و كوچكي
، حال و چگونگي، جايگاه، آوردن اسم از بانگپديد، دآوردن نام ابزار از فعل، پدياسم از صفت

   . رساندن هر گونه نسبت، و مادينگي

                                                           
1 P. Bialy 
2 connotative 
3 denotative 
4 J. R. Taylor 
5 K. Heltberg 
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لعه كرده است. وي تنها دو پسوند پسوند پركاربرد زبان فارسي را مطا 12) 1388رواقي (
 نسبت،، شباهت، بودنو معاني كاربردي كوچك كندميساز معرفي را وند مصغر »ك-«و » چه-«

، بيه، تشبودنكوچكم و مفاهي »چه-«عربي را براي پسوند  »جه«تحقير، مصدري و نيز صورتي از 
 تص و تقليل وقيد مخ، ، اسم ابزاربيان احساس خوب، بيان محبت و دلسوزي، ارجيتحقير و بي

عظيم ت ،ندازه صفت در كنار ظرافت و لطافتو نيز تلطيف معني يا كاهش ا قيد تدريج در معناي
)، شريعت 1343شناسان ديگري چون ذوالنور (كند و  زبانبيان مي »ك-«و اعزاز را براي پسوند 

) و بسياري 1381)، ارژنگ (1380)، كلباسي (1372)، صادقي (1369)، ناتل خانلري (1384(
اند كه نظر به مشابهها را از ديدگاه خويش بيان كردهساز و معاني احتمالي آنديگر، عناصر مصغر

   شود.پوشي ميها چشمها  از ذكر آنبودن ديدگاه
پردازد و معتقد است كه ميساز ) به بررسي پسوندهاي مصغر1973( 1همچنين، پيسيكف 
با معناي  شدهكوچكهاي كه) براي ساخت واژه-اكه، -فك، -وك، -يك، -( »ك-«پسوند 
نبرخي صفات براي نشا رود و با ريشةبه كار مي تحقير وبيان احساسات يا محبت ، بودنكوچك

هايي براي ساخت واژه »چه-«پسوند   .شوداستفاده مي» شدهيا تضعيفشده ضعيف«دادن مفهوم 
ر د در ساخت واژگاني با معناي تحقير »ه-«شود و پسوند به كار گرفته مي با معناي كوچك

تواند معني مثبت هم يشود؛ هر چند كه اين پسوند متركيب با بن كلمات جاندار استفاده مي
ر سازد و دمي حبيبهاي خاص، معناي تدر تركيب با اسم »ي-«پسوند پركاربرد  شد.داشته با

 در تركيب با فقط با معناي تحبيبي شدهكوچكهاي براي ساخت واژه »و-«كاربرد آخر پسوند كم
از اسم يا صفت،  »ك-«دارد كه پسوند ) نيز اذعان مي1384( 2رود. لازارچند واژه به كار مي

عروسك و مانند  ميخك، عروس/ پرك، ميخ/ پر/ آورد مانندپديد ميمشتقاتي با معناي ملموس 
كند و معتقد است اين ناملفوظ نيز بيان مي »ه-«) همين معنا را براي پسوند 1384ها. وي (اين

 وان نمونه بهآورد و به عنپسوند مشتقاتي از اسم، صفت و اسم عدد با معناي ملموس پديد مي
جوانه (از صفت) و پنج/  سفيده، جوان/ دسته (از اسم)، سفيد/ زمينه، دست/ تيغ/ تيغه، زمين/

ي و واژساخت) به بررسي 1392كيا و شفيعي (كند. در ادامه، مقدم(از عدد) اشاره مي پنجه

                                                           
1 L. S. Peisikov 
2 G. Lazard  
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 گيرند كهميپردازد و چنين نتيجه ميدر زبان فارسي  »چه-«ساز معناشناختي پسوند مصغر
ژورافسكي مبني بر ارتباط تمام معاني پسوندهاي مصغرساز با مفاهيم كودك/ كوچك/ و  نظرية

توان در مورد زبان فارسي نيز به كار بست؛ هرچند اظهارنظرهاي دقيق منوط جنس مونث را مي
  ست. ا به بررسي درزماني اين نوع پسوندها

 -يواژساختبه تحليل  2)2016( 1همچنين در پژوهشي ديگر، ايماني و كسائي
) 1996در زبان فارسي بر اساس الگوي جهاني ژورافسكي ( »ك-«معناشناختي پسوند مصغرساز 

بندي را در  يك دسته »ك-«هاي مختوم به پسوند ش تمام واژهها در اين پژوهپردازند. آنمي
اسامي عام، لباس و دسته شامل نام مكان (خاص)،  21بندي معنايي به كلي و بر اساس مقوله

هاي طبيعي، مواد غذايي و پديده پوشاك، نام وسايل بازي، اسامي انتزاعي، اسامي خاص، مواد/
ين كنند كه ادر ادامه چنين تحليل ميكنند و تقسيم مي غيرهام حيوانات، نام ابزار و خوراكي، ن

وچك و ك كودك ت.اسمتشكل از دو معناي مركزي وند داراي يك شبكة معنايي بسيار گسترده 
و معاني  گركنش، مكان، به ، مربوطنوع كوچك، كوچك، از قبيل شباهت ايو ساير معاني حاشيه

تنتاج، اس تمسخر از طريق سه سازوكار شناختي و طنز/ دلسوزي، تحقير، كاربردشناسي تحبيب
چنين نتيجه  در پايان )2016( يو كسائ يمانياشوند. و استعاره از معاني مركزي مشتق ميتعميم 

شناسي ) در خصوص تحليل معني1996گيرند كه الگوي جهاني پيشنهادي ژورافسكي (مي
حال  در عين .هاي زبان فارسي را  توجيه و تبيين كندتواند تا اندازة زيادي دادهتصغيرسازي، مي

و به ها نيست دهد اين الگو قادر به تبيين آنشود كه نشان ميمواردي در اين زبان يافت مي
 لازم است الگويدر زبان فارسي، » ك-«معنايي پسوند مصغرساز  ةمنظور تبيين بهتر شبك

  . شودعد معناشناسي و كاربردشناختي تعديل و اصلاح پيشنهادي وي در ب
شناسي پسوندهاي تصغيرساز در زبان ) به بررسي رده1394نيا و شريفي (نورايي، همچنين

 تنها فارسي زبان در »ك-«كه پسوند  گيرندمي نتيجهپردازند و فارسي و گويش سيستاني مي

 در كه شود اضافه اياسامي به كه است تصغيرساز عبارتي به يا دهدتصغير مي معناي هنگامي

 طبقات در هايياسم به كه ديگر موارد در و دارند قرار (جانداران انسان) جانداري بالاي ةطبق

                                                           
1A. Imani 
2 G. R. Kassaei 
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 شباهت معناي به ،شودمي اضافه ها)جانبي و غيرانسان (جانداران جانداري مرتبةسلسله پايين

 در فارسي زبان از متفاوت كاملاً ايشيوه سيستاني گويش باشد؛ در حالي كهمي رنگ داشتن و

  .دارد تصغير اسامي ةزمين
طور كه در اين بخش ملاحظه شد، به رغم اهميت تصغيرسازي و كاربرد فراوان همان     

تلف هاي مخسازي و انتقال مفاهيم معناشناختي و كاربردشناختي متعدد در زباناين پديده در واژه
هاي ها و گويشهاي نظري و عملي چندان دقيقي در اين زمينه در زباندنيا، تاكنون پژوهش

شده هاي انجاممعدود پژوهش . همچنينآبادي انجام نشده استاز جمله گويش لري خرمايراني 
ها و اللفظي آندر زبان فارسي نيز به ذكر مطالب كلي و معرفي انواع وندها و معاني تحت

اند. لذا، به منظور شناسايي و توصيف اين گويش به عنوان بسنده كردههاي صرفاً صوري بررسي
باشد، انجام پژوهش حاضر اي در خطر كه فاقد منابع علمي دقيق و مكتوب ميهيكي از گويش

  حائز اهميت است.
  

  پژوهش . مباني نظري3
 هايو ساختن اسم مصغر در بسياري از زبان يكي از راهكارهاي بيان مفهوم تصغيرسازي

هاي مختلف اسمي و غيراسمي است. به عبارتي، ساز به پايهمختلف دنيا، افزودن وندهاي تصغير
نامند و اسم مصغر، اسمي است كه مفهوم مصغر مي، علامت تصغير داشته باشد آن را اگر اسم

ها استفاده از وندهاي اما در برخي زبان ).103: 1375خردي و كوچكي را برساند (انوري و گيوي، 
 تصغيرساز، تنها راهكار بيان تصغيرسازي نيست، بلكه از سازوكارهاي ديگري از جمله راهكارهاي

اين، همواره  شود. علاوه برنيز استفاده مي غيرهمضاعف و  نحوي، معنايي، تكرار، تصغيرسازي
شوند، دربردارندة معناي فه ميچنين نيست كه وندهاي مصغرسازي كه به يك پايه اضا

هاي توانند حاوي كاركردها و نقشبلكه اين عناصر مي ،از نظر اندازه و ظاهر باشند» بودنكوچك«
نشان مردكدر  »ك-«ري باشند. به عنوان مثال، پسوند كاربردشناختي و معاني ضمني ديگ

موشك، و در  لسوزيد دهندة مفهوم تحبيب/و دخترك نشانطفلك دهندة مفهوم تحقير، در 
دربردارندة  غيرهو  سمعكسنگك، ، بادبادك، زردكخروسك، سرخك، ، ، نارنجكعروسك، برفك

  است. غيرهرنگ يا ، ، همراهينسبت، شباهتمفاهيم مختلفي از جمله 
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 زبان فارسي، به در بندي انواع وندهاي مصغرسازدسته بخش پس از شناسايي و اين در

 ديگر در تصغيرسازي هايشيوه معرفي از پس تا شودپرداخته ميتصغيرسازي  متفاوت هايشيوه

 مشخص تصغيرسازي ةزمين آبادي درگويش لري خرم نقشي صوري و هايويژگي دنيا، هايزبان

دخترك،   »ك-« .1ان فارسي تصغير سه علامت دارد: ) در زب34: 1374پور (مطابق با خيام .شود
در  (uye) »ويه-«) پسوند 205: 1370؛ اما محتشمي (خواجو »و-« .3باغچه و » چه-« .2

) 107: 1348اين، فرشيدورد ( بر پندارد. علاوههاي تصغير ميرا نيز از علامتشيرويه و بابويه 
ع جم همك تصغير  در كمكي، لختكي و  نرمكي با-ي نكره و -معتقد است كه گاه در يك قيد، 

 در »لو- اولو/-«) معتقد است كه پسوند كم كاربرد 103: 1387در نهايت غلامي ( شوند.مي
تصغير  براي بيان و كه از زبان تركي وارد زبان فارسي شده استزنگوله، مشكوله، كوچولو و قوزولو 

  رود. به كار مي
 تصغير وهايي كه معناي به كار بردن صفت و اما شكل ديگري از تصغير عبارت است از

رد، توان اشاره كدهند به همراه اسم (كيف كوچك، بچة توپولي) و ديگر مواردي كه ميحبيب ميت
) 1394نيا و شريفي (همزمان از دو يا چند روش و يا چند عنصر تصغيرساز است كه نورايي ةاستفاد

 خرسير . دشودهاي بلغاري، روسي و لهستاني نيز ديده مينامند و در زبانمي 1آن را تصغير دوبل
دادن تصغير با هم به كار براي نشان  كوچولوتصغيرساز و هم صفت  »ي-«كوچولو كه هم پسوند 

تواند در بررسي اسامي مصغر و عناصر مصغرساز به اند. بنابراين، تنها يك راهكار صوري نميرفته
اسامي و هاي متفاوت اين هاي مختلف و در مواجهه با موقعيتكار گرفته شود چرا كه در بافت

 هاياز واژه توانهميشه نميبه عنوان مثال  دهند.از معناي متفاوتي به دست ميوندهاي مصغرس
اني كنندة معتوانند بيانهاي متفاوت ميمعنا را استنباط كرد و در بافتشاگردك يك و  جوانك

وندهاي  و ترتيب به يك بررسي معنايي و نقشي مناسب در ارتباط با عناصرمتفاوتي باشند. بدين
آيد، جلوگيري شود و در واقع بررسي داريم تا از ابهاماتي كه به وجود مينياز تصغيرساز 

نيا و شناختي است (نوراييزباني و ردهكاربردشناختي وندهاي مصغرساز مرتبط با مطالعات بين
كه در د شوپرداخته ميهاي متفاوتي ). در ادامه به بررسي راهكارها و شيوه297: 1394شريفي، 

                                                           
1 double diminutive  
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آبادي تا دريابيم كدام راهكارها در گويش لري خرم روندبه كار ميهاي دنيا براي تصغيرسازي زبان
  هايي با زبان فارسي دارند.ها و شباهتشوند و چه تفاوتبه كار گرفته مي

 پسوندها تعداد كه شويممي متوجه ديگر هايزبان در تصغيرسازي هايشيوه به نگاهي با

 به نسبت تريكم تنوع از بسيار مصغر اسم ساختن در فارسي زبان كلي راهكارهاي طور به و

بيش كه راهكاري شناختي،رده مطالعات در ).102: 1387برخوردار است (غلامي،  ديگر هايزبان
 بررسي با شود.مي گرفته نظر در 1اعلا نمونة  عنوان به را دارد، مقوله يك با رابطه در كاربرد ترين

 +اسم« كاربردن به تصغيرسازي هايشيوه ياعلانمونة  كه شدمشخص  دنيا مختلف هايزبان
 و متفاوت بسيار مختلف هايزبان در پسوندها اين و انواع تعداد كه است »تصغيرساز پسوند
 ملاحظات با پسوندها جنوبي، آفريقاي هايو زبان هلندي جمله از هازبان برخي در است. متنوع

 دستوري جنس فرانسوي و ايتاليايي هايي همچونزبان در و شوندمي اضافه اسامي به شناختيواج

 در د. همچنينشومي كار گرفتهه مصغرسازي ب براي كه است پسوندي نوع كنندةتعيين اسامي،

 صفت و ديگر به اسم جز به تصغير پسوندهاي لاتين، هايزبان و روسي همچون هازبان برخي

 2يواژساخت مطالعات ةحوز به شيوه اين كه است شوند. پرواضحمي افزوده نيز كلام اجزاء

 يواژساخت فرآيندهاي ها حاصلهاي آنكه واژه هاييزبان در ترتيب بدين و اختصاص دارد
 هازبان اين جمله از كه كرد استفاده مصغر اسامي ساختن براي اين روش از توانمي هستند،

 همچون هند و اروپايي هايزبان ديگر و پرتغالي ايتاليايي، اسپانيايي، هايزبان به توانمي

  ).1394نيا و شريفي، اشاره كرد (نورايي آلماني و هلندي اسلاوي، هايزبان
خفيف و خوار تحبيب، معناي تصغير پسوندهاي ها،زبان اكثر معمولاً در نقشي لحاظ به

و  3اشتكائور دهند.مي را بودن حيوان بچه و بودنتجربهبي بودن،جوان اندازه، بودنبودن، كوچك
 چهار 4نگريرويكرد نام براساس دنيا زبان 55 از هايينمونه بررسي ) با237: 2012همكاران (

 پسوند از عبارتند كه كردند مشخص مصغر اسم ساختن يواژساخت عنوان فرايندهاي به را فرايند

 يواژساخت راهكارهاي اين برخي از البته تركيب. و (تكرار) سازيمضاعفافزايي،  پيشوند افزايي،

                                                           
1 prototype 
2 morphological 
3 P. Ŝtekauer 
4 onomasiological approach 
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: 2011، 1نشوند (گرندي  استفاده مصغر اسم ساختن براي دنيا هايزبان تمام ممكن است در
 در معنايي برخي ملاحظات از كه كرد اشاره انگليسي به زبان توانمي هازبان اين جمله از .)7

 هاياسم بررسي به زيادي علاقة كه )2003( 2. اشنايدركندمي استفاده مصغر اسامي ساختن

 نگاه تنها زبان انگليسي همچون زباني در كه كندمي اذعان دارد، انگليسي زبان در مصغر

 ستا گشاراه زبان اين در معنايي ملاحظات و باشد كافي تواندنمي مصغر اسامي به يواژساخت

كردند،  معرفي )2012( همكاران و اشتكائور كه يواژساخت صرفاً روش چهار به ترتيب بدين و
 در اول مورد دوهمچنين  افزود. را 5هاي تحليليساخت و 4تصريف ، 3ترخيم  همچون مواردي

 نظر وجود اختلاف هميشه اول مورد با رابطه در كه چند هر گيرند؛مي قرار يواژساخت حوزه

ي واژساخت ةحوز در و است اضافه دستوري فرايند يك سازيكوتاه كه معتقدند ايعده و دارد
آن  و اندناميده بينيپيش غيرقابل و ثانويه يواژساخت فرايند را آن ايعده اما و گيردنمي جاي

  دانند.مي هواژساخت به حوزة را متعلق
 نحوي ةحوز به و است يواژساخت حوزة از خارج كاملاً )2003اشنايدر ( نظر به سوم مورد

مصغرهاي  يا  6نحوي مصغرهايرا  شوندمي مصغر شيوه اين اساس بر كه اسامي و است مرتبط
هستند (اشنايدر،  9تركيبي يا مصغرهاي 8يواژساخت مصغرهاي مقابل ةنقط كه نامندمي 7تحليلي
كه  سازه دو كه است ترتيب بدين شيوه اين اساس بر مصغر اسامي ساختن ). قاعدة7: 2003
ة واژ اين كه گيرندمي قرار هم كنار در است  مصغرساز واژة و ديگري  است اصلي واژة يكي

 است. مصغرساز واژة كوچك صفت اينجا در باشد، كه صفت تواندمي كوچك گربةمانند  صغرسازم

 صورت به را دنيا هايزبان در مصغر اسم ساختن )  فرايندهاي10: 2003اشنايدر ( نهايت در

  دهد:مي نشان چنيناين ،مراتبيسلسله

                                                           
1 N. Grandi 
2 K. P. Schneider 
3 truncation 
4 inflection 
5 prephrastic constructions  
6 syntactic diminutives 
7 analytic diminutives 
8 morphological diminutives 
9 synthetic diminutives 
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 تحليلي هايساخت  > تركيبي هايساخت . 1

 تصريف  > يواژساخت. 2

  كاهشي فرايندهاي  > افزايشي فرايندهاي . 3

 تكواژ تكرار  > تكواژ تركيب . 4

 تركيب  > وندافزايي . 5

 پيشوندافزايي  >پسوندافزايي  . 6

 پربسامدتر دنيا هايزبان در دارند قرار راست سمت در كه فرايندهايي ،مراتبسلسله اين در

 دنيا هايزبان از كدام هر كه است پرواضح دارند. قرار چپ سمت در هستند كه فرايندهايي از

 ياد هايروش مورد از چندين يا يك گيرند،مي قرار هازبان نوع از كدام رده در كهاين به بسته

 پيشوندافزايي فرايند نمونه عنوان به زباني در دارد كه وجود امكان اين و بندندمي كار به را شده

 هاييزبان در را مواردي توانمي و مطلق نيست بنديدسته اين باشد. پسوندافزايي از پربسامدتر

 1مابِيك ).  به عنوان مثال1394نيا و شريفي، اند (نورايينشده ذكر بنديدسته اين در كه يافت

 .انديافته را ميانوندافزايي از فراوني هاينمونه خود پژوهش ) در1045: 2000( 2و گيرائرتز
به  است، زباني ةخانواد 28 شامل كه زبان 55 بررسي درنيز  )269: 2012( و همكاران اشتكائور

 پيشوندافزايي، و تركيب تكرار،  پسوندافزايي،  ترتيب فرايندهاي به اند  كهاين نتيجه رسيده

 در روند. به عنوان نمونهبه شمار مي تصغيرسازي   بسامدترين فرايندهايكم تا پربسامدترين

اسم مصغر عبارتند از: پيشوندافزايي  ي ساختواژساخت تركيبي فرايندهاي انگليسي زبان
)mini-cruise) پسوندافزايي ،(leaflet) تكرار ،(goddy-goody و يا تكرار آهنگين (
)Annie-Pennie ،() تركيبbaby treeسازي () و كوتاهMike <Michael و فرآيندهاي (

دهند به همراه اسم براي نحوي عبارت است از استفاده از صفاتي كه معناي تصغير مي تحليلي/
هايي است كه ) و يك روش ديگر به كار بردن واژهlittle bagاندازه ( بودنكوچكدادن نشان

دهند و اشاره به بچه حيوان يا هر چيز ديگري دارند، مانند مي» بودنكوچك«خود معناي 

                                                           
1 P. Bakema,  
2 D. Geeraertz 
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foal-horse  وlamb-sheep در بخش بعدي به معرفي و تحليل عناصر 2010، 1(باگاشوا  .(
 شودپرداخته ميآبادي ها و راهكارهاي تصغيرسازي در گويش لري خرممصغرساز و شناسايي شيوه

رده برشمهاي تصغيرسازي در اين گويش با زبان فارسي هتها و شباترين ويژگيو برخي از مهم
  .شوندمي
  

  ها. تحليل داده4
ها آبادي همانند ساير زباندر گويش لري خرم تصغيرسازسازي و وندهاي مفهوم كوچك  
كنند. برخي وندهاي سازي و ساخت معاني  متعدد ايفا ميهاي ايراني نقش مهمي در واژهو گويش

آبادي مشترك بين زبان فارسي و گويش خرم )tSe-( 2»چه-«و  )-ak( »ك-«مصغرساز  مانند 
به  ”-kola“و  ”-tila“و پيشوندهاي ”ula” ، “-ila-“هستند و برخي ديگر مانند پسوندهاي 

به دليل گسترة معاني مختلفي كه هم در بعد آبادي اختصاص دارند. عناصر مصغرساز گويش خرم
در د. سازي دارناي در واژهكنند، نقش برجستهشناسي و هم در بعد كاربردشناسي توليد ميمعني

اهكارهاي مختلف تصغيرسازي در گويش لري فرآيندها و ر ين بخش به تحليل عناصر مصغرساز وا
. در گويش مذكور براي ساختن اسم مصغر و بيان تصغيرسازي از شودپرداخته ميآبادي خرم
ا هها و راهكارهر يك از اين شيوهشود كه در ادامه لفي بهره گرفته ميها و فرآيندهاي مختشيوه

  شوند.با ذكر مثال شرح داده مي
 

  ي/تركيبي)واژساختي (مصغرهاي واژساخت.  فرآيندهاي 4-1
ها و راهكارهاي پركاربرد ساختن گونه كه در بخش پيشين گفته شد، يكي از شيوههمان

ست ي اواژساختگيري از فرآيندهاي هاي دنيا، بهرهاسم مصغر و بيان مفهوم تصغيرسازي در زبان
 سازيعفمضازايي، پيشوندافزايي، افپسوند ) عبارتند از2012ور و همكاران ( كه مطابق با اشتكائ

رداخته پبه شرح هر يك از اين فرآيندها در اين گويش  ادامهتركيب. در (تكرار/ تصغير مضاعف) و 
  شود. مي

                                                           
1 M. Bagasheva 

  شود.تلفظ مي  “at”با فتحه و به صورت  »چهِ-«ساز آبادي، پسوند كوچكدر گويش خرم٢ 
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  . پسوندافزايي4-1-1
 »چه-«و  )ak(» ك-«آبادي علاوه بر دو پسوند مصغرساز و پركاربرد در گويش لري خرم

)tSa(  كه مشترك با زبان فارسي هستند، از دو پسوند مصغرساز“-ula”  و“-ila”  نيز براي
  شود.پرداخته ميبه شرح هر يك از اين پسوندها  ادامهشود. در ساختن اسم مصغر استفاده مي

  
   )ña(» ك-«پسوند 

جز  د و بهروآبادي به كار ميبا همان تلفظ فارسي در گويش لري خرم اين پسوند تقريباً
باً ، غالجيرجيركمانند و اسامي برخي حيوانات  حسنك، روشنكبرخي اسامي خاص انسان مانند 

 لكتيتوان به به عنوان مثال در گويش لري مي .تمايل دارد كه به اسامي غيرجاندار افزوده شود
tilak: پيلكو  نهال كوچك pilak: به  -وچك و همچنين به معناي دكمه لباسپول يا سكه ك

اشاره كرد. اين پسوند مصغرساز در موارد معدودي  -هاي كوچك قديميليل شباهت با سكهد
ه در درخور توج ة. نكتشودن فعل، مصدر و صفت افزوده مينيز به ب پوشك، سمعك و بدكمانند 

هاي مختلف (اسامي غيرجاندار) غالباً شدن به پايهخصوص اين پسوند اين است كه پس از افزوده
) و زردك( )، رنگدهكنسبت ()، سنگك، بادبادك)، همراهي (برفك( شباهتدربردارندة معاني 

 :tolek( تولكدلالت دارد، مانند » بودنكوچك«غيره است و فقط در موارد معدودي به معناي 
يه از فرد لاغر و زشت شبيه كنا-ميمون كوچك و زشت :mamina ممينك، پيشاني كوچك

  توجه كنيد.  )4) تا (1(هاي به مثال  .ميمون
  

1.tof   de  tol.ek e   bA     ke     de    hitSi    SAns     nijAwerdem.         
  تفُ به اين پيشوني كوچيك من كه توي هيچي شانس نياوردم.

  
2.?i  kor.e  homsAmo  de  vaqti ke motAd bi de rixt o qiyAfa oft
A, bija meni mamin.ak.i.ja.  

و  لاغر قيافه افتاد، شده شبيه يك ميمون مون از وقتي معتاد شد از ريخت واين پسر همسايه
    زشت.
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 )tSa( »چه-«پسوند 
شود و فقط به يعني با فتحه تلفظ مي ta آبادي به صورتخرم گونة لرياين پسوند در 

و  1جانداري قرار دارند (غيرجاندار) مراتبسلسلهشود كه در مراتب پايين هايي افزوده ميواژه
 )،bAzArtSa( بازارچهدارد، مانند لت دلا بودنشباهت و يا مرتبط، بودنكوچكبر معاني اغلب 
  و غيره. )AlutSa?( آلوچه )،bAqtSa( باغچه )،sandoqSa( صندوقچه )،qAlitSa( قاليچه

  
3.tamAm.e  dAr  o  nadAreS  je  sandoq.tSa   qadimi.je  ZaNaru   
bi  ke  heSteS  si  dA?Am. 

  زده بود كه اون رو گذاشت براي مادرم.تمام دار و ندارش يه صندوقچه قديمي زنگ
  

4.jAdeS  ve  xeIr, bAq.tSa  gap.i   de min.e  hajAtemo   bi,  por bi
 de  golijA   sUr or o esbi. 

  هاي سرخ و سفيد.مون بود پر بود از گليادش بخير! يه باغچه بزرگ توي حياط
  

 )ula‐( »اولَه-«پسوند 

آبادي است (گرچه در برخي از اين پسوند مصغرساز نيز ظاهراً مختص گويش لري خرم
رود و نظر قطعي كردي نيز ممكن است به كار هاي ايراني همچون هورامي، لكي و ها و گويشزبان

اي در خصوص ساير در اين خصوص نيازمند انجام پژوهشي مستقل و جامع با رويكرد مقايسه
گنجد.) و فقط به اسامي غيرجاندار (و در موارد معدودي به ها است كه در اين مقال نميگويش

» بودنكوچك«وند اغلب به معناي سازد. اين پسشود و اسم (صفت) مصغر ميصفت) افزوده مي
گام 	:gAmula گامولهمشك كوچك،  :maSkula مشكولهدلالت دارد، مانند » تحبيب«و يا 

 كوشكلَه كوچكولَه/كوچك، حركات كوچك و چهار دست و پا رفتن كودكان، 
kUtSkula/kUSkela:  ،كوچك يا خيلي كوچك زنگولَهكوچك zaNula: زنگ كوچك ،

                                                           
هاي ها و نمونهشود. در ساير واژهميدار افزوده فقط در يك مورد (ماهيچه) به پايه جان »چه-«توضيح اينكه پسوند  ١ 

  باشند.ها غيرجاندار ميشوند، تمام پايهشده كه به اين پسوند ختم ميگردآوري
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تكه : tekula/tikela تيكلَه تكولَه/كوتاه + وله: كوتاه كوچك يا خيلي كوتاه،  :kutula 1كوتولَه
	كوچك. ةبچ :batSula( 2بچولهو  كوچك، ذره

5. je batSa koSk.ele  dASt  ke  tAza  UftAji  ve gAmula.kerden. 
  يه بچه كوچولو داشت كه تازه شروع كرده بود به چهار دست و پا راه رفتن.

  dASt  ke  hamiSa  poreS  mikerdmaSk.ule  nenam  je  marhum6.

  de  panir  o  reqo.hevuni. 
   كرد از پنير و روغن حيواني.مرحوم مادربزرگم يه مشك كوچولو داشت كه هميشه اون رو پر مي

  
 )ila/ela( »ِلَه-ايلَه/-«پسوند 

كه  است »لَه ِ-/يلَه-«يكي ديگر از پسوندهاي پركاربرد مصغرساز در اين گويش پسوند 
 جوميلهَاست، مانند » بودنكوچك«شود و به معناي فقط به اسامي غيرجاندار افزوده مي

jumila: داسيلَه، كاسه/جام كوچك dAsila:  ،لَهداس كوچكديگ digela:  ،ديگ كوچك
 : kUtSkela/kUSkela كوچكلَه/كوشكلَه، و بِئيي+ لَه: عروسك :beɁyi 3بِئيلهَ، غذاي كم

 خيلي كوچك.

7.Goli nijA ve doU rat mine huna por dZum.ile ?Aw  jax ?Awerd 
van de kel.em. 

  گلي دويد رفت توي خونه، يك كاسه كوچيك پر از آب يخ آورد و ريخت روي من.

8.Amu.m ve zin.aS got  dig.ela.n ban sar.e taS  ?AS xu.ji doris.ko. 

  ش گفت ديگ كوچيكه رو بذار روي آتيش و آش خوبي درست كن.عموم به زن
  

                                                           
 uشود و به دستخوش فرآيند همگوني مي كوتاهدر  Aدر واژه كوتولهَ (كوتاه +ولهَ)، به دليل سهولت تلفظ، واكه  1 

  شود.پاياني نيز حذف مي hشود و واج تبديل مي
(بچه كوچك)،  بچولهباشند، در واژة هاي غيرجاندار ميكه داراي پايه هاي مختوم به اين پسوند،بر خلاف ساير واژه 2 

 كتةباشد. نهاي الحاقي به اين پسوند ميپاية جاندار انسان استفاده شده است و اين تنها مورد استثناء براي پايه
به معناي  بودن)، معناي تحبيبت كه علاوه بر معناي تصغير (كوچكاين اس بچولهص واژة درخور توجه در خصو

  .نيز در آن وجود دارد بچه كوچك دوست داشتني

  است.» عروس«در گويش لري به معناي  )be?ji( واژة بئِيي 3 
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  . پيشوندافزايي4-1-2
دافزايي از پسونفقط برخلاف زبان فارسي كه براي بيان تصغيرسازي و ساختن اسامي مصغر 

وند يشوندافزايي) دو پيش(پآبادي علاوه بر پسوندهاي مصغرساز، از گيرد، گويش لري خرمبهره مي
به اين دو  بعدگيرد كه در قسمت نيز بهره مي )-kola( »-كُلَ«و  )-tila( »-تيلَه«مصغرساز 

  شود. پرداخته ميپيشوند 
  

 )-tila(» -تيلَه«پيشوند 

ان هاي اسمي جاندار غيرانسآبادي است و غالباً به پايهخرم گونة لرياين پيشوند متعلق به 
است، مانند » بودنكوچك«سازد و به معناي شود و اسامي مصغر ميو اسامي غيرجاندار افزوده مي

درخت  :tila dAr 2دارتيلَهراه باريك،  :tila ra 1رتيلهَمار كوچك،  :tila mAr مارتيلَه
  .كوچك/ درخت يكي دو ساله

9.de ulAne  ru  je  tila.ra  bi  ke  mirat  ve  samt.e  AbAdi  xomo. 
  رفت سمت روستاي خودمون.آن طرف رودخونه يه راه كوچيك بود كه مي

10. pArsAl tAweso  tila.mAr.i rati mine huna.mo. 
مونپارسال تابستون يه مار كوچيك رفته بود توي خونه  

  
 )-kola( »-كُلَ«پيشوند 

هاي ايهاست كه فقط به پ »-كلَُ«اي مصغرساز در اين گويش، پيشوند ديگر از پيشوندهيكي 
دهد، مانند شباهت مي و يا نوع كوچك/ بودنكوچك تصغير/شود و معناي يرجاندار افزوده ميغ

 كُلَ گرُز، : جويبار كوچكkola dƷu 4كُلَ جو، ه چوب كوچكتك : tSukola 3كُلَ چو

                                                           
  شود.تلفظ مي )ra( » ر«به صورت  راهآبادي واژة در گويش لري خرم 1 
  است.» درخت«در اين گويش به معناي  دارواژة  2 
  است.» چوب«به معناي  چو  3 
 باشد.مي» جوي آب جويبار/«در اين گويش به معناي  جو 4 
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kola gorz: 1كُلَ دي، گرُز كوچك )kola di ،(ه/روستاي كوچكو: دĤيكُل ك kola keU: 
) در اين گويش به معناي (رنگ) آبي است keʊكياو (اللفظي: كوچك+ آبي (آسمان). معناي تحت

) داراي معنا و كاربرد استعاري است و اشاره به آسمان دارد. اما در kola keʊ( كياوكلَُو تركيب 
كنايه از فرد لجباز و شهرآشوب است و به صورت استعاري دلالت بر آسمان  تداول عاميانه اين واژه

جالب توجه در  دارد. نكتةت از غرش و بارش برنميدر حالِ غرش و بارش ممتد دارد كه دس
) دنبوكوچكتصغير (در اين تركيب به معناي » -كُلَ«ند خصوص اين واژه اين است كه پيشو

و شباهت دارد. به عبارتي، با توجه به كاربرد استعاري  كوچك نيست بلكه دلالت بر معناي نوعِ
و يا » نوع كوچكي از آسمان در حال غرش و بارشِ ممتد«هاي معنايي اين تركيب، معادل

 »بردار نيستشخصي كه در لجبازي شبيه به آسمان در حال غرش و بارش ممتد است و دست«
  كنند.ميبه بهترين شكل ممكن معناي اين واژه را توصيف 

11. kola.tSu.ji   verdAStem  ke vAS  ?arusak  basAzem  si nava.m. 
  ام.يه تكه چوب كوچيك برداشتم كه باهاش عروسك درست كنم براي نوه

12. bade tSan sA?at pijAdaravi rasesim sar.e kola.dZu.ji ke das o

 rimone baSurim o nAStA borim. 
 مون رو بشوريم وروي رسيديم سرِ يه جويبار كوچيك كه دست و صورتبعد از چند ساعت پياده

  صبحانه بخوريم. 
  
  . فرآيند تركيب 4-1-3

تركيبي)  ي/واژساختي تصغيري (مصغرهاي واژساختيكي ديگر از انواع فرآيندهاي 
اسمي (جاندار و يا غيرجاندار) با يك عنصر واژگاني  تركيب است. در اين فرآيند يك پايةفرآيند 

سازد، مانند  است تركيب شده و  اسم مركب مصغر مي» بودنكوچك«ديگر كه حاوي معناي 

                                                           
  باشد.مي» روستا ده/«به معناي   دي 1 
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: hirda no( 3نو هيرده ،پول خرد: pil hirda 2هيردهپيل، ستاره كوچك: âsâra riz 1ريزآساره
  .بچه گربه: bač gorva( 4گرُوهبچ ،  و هاي كوچك و خرد ناننان خرد، تكه

13.  sad gel vet  gotem vaqti qazA mori, no.hirda nariz ri farS. 
 نون نريز روي فرش. خوري خردهصد دفعه بهت گفتم وقتي غذا مي

14. Asemo sAf bi vali har tSi sel.kerdem bedZoz tSantA AsAra.riz 
 natunestem  mAh.e  ve tSaS xom beinem. 

آسمان صاف بود ولي هر چه نگاه كردم به جز چند ستاره كوچك نتوانستم ماه را با چشم خود 
 ببينم.

  

  )5سازي (تصغير مضاعف. مضاعف 4-1-4
الذكر، گاهي به صورت همزمان از دو عنصر ي تصغيري فوقواژساختعلاوه بر فرآيندهاي 

مضاعف  سازي يا تصغيرفرآيند را مضاعفشود كه اين مصغرساز براي بيان تصغيرسازي استفاده مي
دختر  :doxter kotSkela دختر كوچكلهَمانند از اين فرآيند  يهاينامند و شواهد و نمونهمي

آبادي نيز در گويش لري خرمبچه خيلي كوچك  :batSela hirda بچلَِه هيردهخيلي كوچك، 
در خور توجه در خصوص معنا و كاربرد اين دسته از تركيبات اين است كه  .شودمشاهده مي

تحقير  و دلسوزي شناختي تحبيب/،  دلالت بر معاني كاربردبودنكوچك علاوه بر معناي تصغير/
در تركيب دختر كوچكلَه خود به تنهايي به معناي  kotSek كوچكِو تمسخر نيز دارند. واژة 

 شود تا ميزان تصغيرسازينيز به آن اضافه مي »لَهِ-«است، اما پسوند مصغرساز  بودنكوچك
  . شودتصغير، معناي تحبيب و دلسوزي نيز به آن اضافه ميافزايش يابد و علاوه بر معناي  

خود به  )batSa( بچه، واژة  بچلَِه هيرده بازيو  بچلَِه هيردههاي همچنين، در تركيب
به  :hirda هيردهو واژة  »لَه-«دهد؛ اما پسوند مصغرساز مي بودنكوچك تصغير/تنهايي معناي 

                                                           
  است.» ستاره«در اين گويش به معني   )AsAra(آساره   1 
  است.» خرد/خرد شده«به معناي  هيردهو » پول«به معناي  پيل)، pil hirdaپيل هيرده ( ٢ 

  ) به معناي نان است.noنُ/ نو ( 3 
  شود.تلفظ مي [gorva]در گونه  لري خرم آبادي مخفف بچه است و گربه به صورت  )batSبچ ( ٤ 

5  double diminuation 
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. پيامد اين شودميشود و ميزان تصغيرسازي مضاعف معناي خرد و كوچك نيز به آن اضافه مي
شدن معناي كاربردشناختي تمسخر و تحقير است. چرا كه تصغيرسازيِ مضاعف، اضافه

براي اشاره به فرد يا افرادي به كار  وچكبچه كاللفظي علاوه بر معناي تحت هيردهچَلَِه   تركيب
براي اشاره به انجام عمل يا  بازيهيردهبچلَِهتركيب  .رود كه موقعيت و جايگاه پاييني دارندمي

رود كه در شأن افراد بزرگ و والا مقام نيست و به نوعي دلالت بر معناي مراسمي به كار مي
 قير دارد.تمسخر و تح

15. me ke nemirem ve ?i marAsem, bija ve batSela.hirda.bAzi. 
   بازي!كنم. همش شده بچهمن كه در اين مراسم شركت نمي
 

16.je atSela.kotSkele  de mine park gom.bi o he dASt.mi.gerives. 
   رد.كگم شده بود و همش داشت گريه مي يه بچة كوچولو توي پارك

 

  تكرار . 4-1-5
ي در اين گويش است كه واژساختتكرار يا تكرار آهنگين از ديگر راهكارهاي تصغيرسازي 

تر در خصوص بيش تصغيرسازي چندان پركاربرد نيست، هايالبته نسبت به ساير فرآيندها و شيوه
وه شود و علاها استفاده ميدادن آنز زبان كودكانه و مورد خطاب قراركودكان و هنگام استفاده ا

 نازاره -1نازاراست، مانند  تحبيبدهندة تر نشانبيش بودنكوچكبر دلالت بر معناي 
nAzAr.nAzAra: موچِكلَه-كوچكِلَهو  داشتنينازنينِ دوست kotSkela.motSkela: 

  .موچولو -كوچولو
 

17.nava.S.e  geret  de baqal  veS  got  siqa ?u  tSaS.At bAm  nAzA
r.nAzAra. 

  اش رو بغل كرد و بهش گفت قربون اون چشمات بشم ناناز كوچولوي من. نوه
  

                                                           
  است.» داشتنينازنين و دوست«آبادي به معناي در گويش لري خرم )nAzAr(نازار  1 
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  . فرآيندهاي نحوي (مصغرهاي تحليلي) 4-2
ها و راهكارهاي تصغيرسازي استفاده از فرآيندهاي نحوي (مصغرهاي يكي ديگر از شيوه

 معمولاً دوسازي در اين نوع تصغير ي است.واژساختمقابل مصغرهاي  ةتحليلي) است كه نقط
صر گيرند و اين عناصلي و ديگري نشانگر مصغرساز است، در كنار هم قرار مي سازه كه يكي واژة

  ) معمولاً يك صفت است. 21) تا (18هاي (مثالمانند مصغرساز 
  كوچك ةخانيك              huna kUtSk.e:  : a little house        كوچكه  1) هونَه18مثال (
   يك مرد كوتاه                 pijA kol.e :    :a short man      ) پيا كلُه            19مثال (
   يك پسر جوان          kor dZevun.e:     :a young boy) كُر جِوونه               20مثال (

   ريزاندام دختريك  doxter riza.mize:            :a petite girl   ) دختر ريزهَ ميزهِ  21مثال (

  
  مفهومي)-. سازوكارهاي معنايي (شناختي4-3

براي بيان تصغيرسازي صرفاً استفاده از وندهاي مصغرساز و استفاده از فرآيندهاي 
مفهومي) -ي و نحوي كافي نيست و برخي ملاحظات و سازوكارهاي معنايي (شناختيواژساخت

 اين سازوكارهاي ؛آبادي دارنددر گويش لري خرم اي در بيان تصغيرسازيملاحظهنيز نقش قابل
هاي شوند. به نمونهمعنايي اغلب در برخي عناصر واژگاني چندمعنا هنگام خطاب مشاهده مي

  ) توجه كنيد.23) و (22(
22.ha  dZidZa  baSi  sar.e  dZAt  de to  gav.ter  ham  natUnesten ?
i  kAr.e  ?andZAm.be?an.   

 تر هم نتونستن اين كار رو انجام بِدن.بشين سرجات. از تو بزرگآهاي جوجه 

23.kasi  ni  ve.S   boU?a  Axe   batSa  to  hani  dam.et   bu  Sir   
me?a,  zan  si  tSen.t.a? 

  خواي چه كار؟ كسي نيست بهش بگه آخه بچه! تو هنوز دهنت بوي شير ميده، زن مي

                                                           
در جايگاه آغازين  /x/خ آبادي معمولاً واج لري خرمة كه در گونبه معناي خانه است. توضيح اين )hunaهونهَ ( 1

  .hoftijen ←خوابيدن   ،harden  ←خوردن ،hAla ←شود، مانند خاله تلفظ مي hها به صورت /ه/ واژه
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اللفظي بر معناي گرچه به لحاظ تحتا بچهو  جيجههاي واژه )23) و (22(هاي در مثال
 استعاره، بر معاني ضمني مفهومي-از رهگذر سازوكار شناختي اما  دلالت دارند؛	بودنكوچك

خر تحقير و تمسو همچنين بر معناي كاربردشناختي  بودنناآگاه و ناتوانتجربه و خام بودن، بي
  دلالت دارند. 

  
  1اني منفرد. عناصر واژگ4-4

ها و ي، نحوي و معنايي، در بسياري از زبانواژساختعلاوه بر راهكارهاي تصغيرسازي 
ند كه آبادي برخي عناصر واژگاني منفرد وجود دارهاي دنيا از جمله در گويش لري خرمگويش

به عنوان مثال براي اشاره به بچة حيوانات از  .روندبه كار مي براي اشاره به نوعِ كوچك از چيزي
شود. در زبان انگليسي براي اشاره به اسب بالغ از واژة اي استفاده ميعناصر واژگاني جداگانه

horse  و براي اشاره به كره اسب ازfoal هايي مانند شود. همچنين، گروه واژهاستفاده ميlion-

cub بچه شير -شير بالغ ،cat - kitten بچه گربه -گربه بالغ ،deer - fawn بچه -گوزن بالغ
 وركهاي  باشند. در گويش لري نيز براي اشاره به بچة گوسفند از واژهگوزن از اين قبيل مي

)vark( برَِه و )bera،( پِشهاي از واژه براي بچة بزچ )tSapeS(  بيو )bi(  و براي اشاره به
  دارند. تصغيركنند كه همگي دلالت بر معناي استفاده مي )gusAl(گوسال بچة گاو از واژة 

آبادي از فرآيندها و راهكارهاي مختلفي شود گويش لري خرمگونه كه ملاحظه ميهمان
ي، نحوي، معنايي و برخي عناصر واژگاني منفرد براي بيان واژساختاعم از راهكارهاي 
 بودنكوچك تصغير/ معناي اصلي و مركزيصغرساز به جز گيرد و وندهاي متصغيرسازي بهره مي

و  توانند دلالت بر معاني ضمنيشوند، مياي كه به آن الحاق ميبسته به بافت جمله و عنصر پايه
وعِ ن ، شباهت/، دلسوزيتمسخر تحقير/هاي كاربردشناختي ديگري از قبيل تحبيب، كاركرد

 داراي» كَ-« وند مانند وندها اين و غيره داشته باشد و اغلب» نسبت رابطه/«، كوچك، همراهي
   هستند. گسترده معنايي شبكة يك داراي موارد برخي در و معنا چندين

                                                           
1 individual lexical items 
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ها و تركيبات متشكل از عناصر از جمله عوامل ديگري كه در معناي بسياري از واژه
 مراتبسلسلهمصغرساز (پيشوندها و پسوندها) نقشي بسزا دارد، عامل جانداري است. به عبارتي، 

هاي مختلف و معاني حاصل، نقشي اساسي دارد. به اين شدن اين وندها به پايهجانداري در افزوده
و  »اولَه-«، »يلَه-«، »-كُلَ«آبادي از جمله در گويش لري خرم صورت كه اكثر وندهاي مصغرساز

ي جانداري (اسام مراتبسلسلهپاييني از  ةشوند كه در مرتبهايي افزوده ميفقط به پايه »چه-«
–تيلَه«و پيشوند  »ك َ-«اما پسوند  .قرار دارند ر موارد معدودي جاندار غيرانسان)غيرجاندار و د

هاي مختلف اعم از جاندار و غيرجاندار افزوده شوند، هر چند كه اين دو وند توانند به پايهمي »
  د. هاي غيرجاندار دارنشدن به پايهتري براي افزودهنيز گرايش بيش

ها و راهكارهاي مختلف تصغيرسازي نيز در گيري از شيوهبراين، فراواني و ميزان بهرهعلاوه
عني يجانداري مرتبط است؛  مراتبسلسلهاين گويش در قالب يك پيوستار و به صورت متوازي با 

خواهد دستخوش فرآيند تصغيرسازي قرار بگيرد، در هر چه عنصر پايه و يا اسمي كه مي
بالاتري از جانداري قرار داشته باشد، احتمال استفاده از راهكار تصغيرسازي نحوي  مراتبسلسله

تر جانداري مراتب پايينيابد و بالعكس، هر چه عنصر پايه در سلسه(مصغرهاي تحليلي) افزايش مي
 )ي (مصغرهاي تركيبيواژساختگيري از راهكار تصغيرسازي قرار داشته باشد، احتمال بهره

گيري از پيوستاري و متوازي بين عامل جانداري و ميزان بهره ة) رابط2يابد. شكل (افزايش مي
  .كندراهكارهاي تصغيرسازي را در اين گويش نمايان مي

  -←                         جانداري   مراتبسلسله  →                    +                     
  

ي واژساخت)                                             تصغيرسازي تصغيرسازي نحوي (تحليلي
  (تركيبي)

 جانداري با ميزان به كارگيري راهكارهاي تصغيرسازي مراتبسلسلهرابطة  )2شكل (

  

)، نگارندگان اين پژوهش معتقدند كه پسوند 1394نيا و شريفي (بر خلاف نظر نورايي
مانند (ها اعم از جاندار و غيرجاندار شدن به انواع پايهتواند هنگام افزودهمي ”-ak“مصغرساز 

نيز دلالت بر معناي  )حسنك، دخترك، روبهك، بزكَ، پيامك، نگاهك، طبلك، اَنبرك، و كاردك
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ب)، (تصغير و تحبي دختركهاي اگرچه اين پسوند به جز در واژه. داشته باشد بودنكوچك تصغير/
) و حسنك، روشنك(تحقير)، برخي اسامي خاص انسان ( مردك(تحبيب و دلسوزي)،  طفلك

و غيره) اغلب تمايل دارد  روبهك، زاغك، جيرجيرك، شاپرك، سنجاقكاسامي برخي حيوانات (
)، بن فعل بدك، كمَكهاي صفت (هاي غيرجاندار افزوده شود و حتي در مواردي به پايهبه پايه

بسيار گسترده و الگويي نسبتاً  شبكة معناييشود و نيز الحاق مي )سمعكو مصدر ( )پوشك(
م رسد كه اين پسوند هبيني دارد. اما بر اساس ملاك فراواني به نظر مينامنطم و غيرقابل پيش

هاي غيرجاندار اغلب دلالت آبادي هنگام الحاق به پايهدر زبان فارسي و هم در گويش لري خرم
و غيره دارد.  رابطه ، همراهي، نسبت/شباهتشناختي ديگري از جمله بر معاني ضمني و كاربرد

داده نمايش ) 1( جدول  اين گويش را در قالب كلي عملكرد وندهاي مصغرساز در ادامه، وضعيت
 شود. مي

  
  .1جدول 

  آباديعملكرد وندهاي مصغرساز در گويش لري خرم
پيشوند 
  مصغرساز

پسوند 
  مصغرساز

الحاقي از  پاية
  مثال  معني حاصل  نظر جانداري

tila- -   جاندار غيرانسان
  و غيرجاندار

     ماركوچك:  tila m‚Ar  بودنكوچك
 tila dAr :درخت كوچك 

kola-  -  نوع بودنكوچك  غيرجاندار ،
  كوچك/ شباهت

kola tSuتكه چوب كوچك :  
kola d∑جويبار كوچك : 

kola kiyeuآسمان كوچك :  
-    

ula-  
غيرجاندار (و يك 

مورد استثناء 
  جاندار انسان)

 مشك كوچك :maSkula  و تحبيب بودنكوچك
batSulaبچه كوچك :  

-  -ila/ela  و تحبيب بودنكوچك  غيرجاندار  d∑umilaكاسه كوچك : 
 beAyilaعروسك :  
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پيشوند 
  مصغرساز

پسوند 
  مصغرساز

الحاقي از  پاية
  مثال  معني حاصل  نظر جانداري

 -tSa  غيرجاندار (و يك
مورد استثاء 

  جاندار غيرانسان)

، شباهت، بودنكوچك
  رتحقينسبت و رابطه، 

sandoqtSaصندوقچه :  
bAqtSaباغچه :  

tArixtSaتاريخچه : 
 nowtSaنوچه :  
 mAhitSaماهيچه :  

 -ak  جاندار و
  غيرجاندار

، شباهت، بودنكوچك
همراهي، نسبت و 
  رابطه، تحبيب، تحقير

tolekپيشاني كوچك : 
barfakبرفك : 
saKakسنگك :  

kArdakكاردك : 
mardakمردك :   

  
  گيرينتيجه. 5

آبادي براي ساختن گويش لري خرم نشان داد كه ها و شواهد مورد بررسيتحليل نمونه
ي واژساختفرايندهاي  ها و راهكارهاي مختلفي از جملههتصغيرسازي از شيو اسم مصغر و بيان

 ، فرايندهاي نحوي،)سازي و تكرارتركيب، مضاعف شامل پيشوندافزايي، پسوندافزايي،(
 بودنكوچكبر معناي  كه گيردبهره ميسازوكارهاي معنايي و برخي عناصر واژگاني مستقل 

، ula-ي در اين گويش عبارتند از پسوندهاي واژساختترين عناصر مصغرساز مهمدارند. دلالت 
-ila/-ela ،-ak،  -tSa  و دو پيشوندtila-  وkola-.   
شدن مهم در خصوص وندهاي مصغرساز در اين گويش اين بود كه اولاً، هنگام افزوده ةنكت

ندارند، بلكه گاهي حاوي معاني ضمني  بودنكوچكهاي مختلف هميشه دلالت بر معناي به پايه
، رظنز و تمسخ، تحقير، دلسوزيو كاركردهاي كاربردشناختي مختلفي از جمله بيان تحبيب، 

باشند. دوماً، عامل جانداري و مي و غيره رابطه، توصيف رنگ يا ويژگي نسبت/، همراهي، شباهت
هاي مختلف و معاني حاصل كاملاً مؤثر شدن اين وندها به پايهجانداري در افزوده مراتبسلسله

 »اولَه-«، »يلَه-» «-كُلَ«ي مصغرساز در اين گويش، از جمله است. به اين صورت كه اكثر وندها
ار جانداري قر مراتبسلسلهپاييني از  شوند كه در مرتبةهايي افزوده ميط به پايهفق »چه-«و 

  و پيشوند  »كَ-«دارند (اسامي غيرجاندار و در موارد معدودي جاندار غيرانسان). اما پسوند 
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هاي مختلف اعم از جاندار و غيرجاندار افزوده شوند؛ اگرچه اين دو وند توانند به پايهمي »-تيلَه«
هاي اسمي جاندار هاي غيرجاندار دارند و فراواني پايهشدن به پايهيز گرايش بالايي براي افزودهن

جانداري قرار دارند براي الحاق به اين دو وند، كم مراتبسلسلهو اسامي كه در مراتب بالاتري از 
  هاي غيرجاندار است. تر از پايه

زان مي داري، به صورت متوازي با پيوستارجان مراتبسلسلهاين، مشخص شد كه  بر علاوه
گيري از راهكارهاي مختلف تصغيرسازي مرتبط است. به اين صورت كه هر چه عنصر پايه بهره
بالاتري از جانداري قرار داشته باشد، احتمال استفاده از راهكار تصغيرسازي  مراتبسلسلهدر 

تر مراتب پايينعنصر پايه در سلسه يابد. همچنين، هر چه(مصغرهاي تحليلي) افزايش مينحوي 
ي (مصغرهاي واژساختگيري از راهكار تصغيرسازي جانداري قرار داشته باشد، احتمال بهره

  د. نيابد؛ اگرچه موارد استثنا و بينابيني نيز در اين پيوستار وجود دارتركيبي) افزايش مي
گيرد؛ مصغرساز نيز بهره مي پيشوندهاي آبادي علاوه بر پسوند، ازخرم گونة لريهمچنين، 

هاي برخي تفاوت كهپيشوند مصغرساز وجود ندارد. نكتة ديگر اين ،فارسيزبان  كه دردرحالي
هاي آوايي گويش به برخي ملاحظات واجي و تفاوت تصغيرسازي در فارسي در مقايسه با اين

»  tSa-چه/-«به صورت فارسي در اين گويش » tSe- چِه/-«به عنوان مثال پسوند  شود.مي مربوط
 هاي غيرجاندار افزودهصورت مشابه تنها به پايه به شود، اما اين پسوند در هر دو زبانتلفظ مي

 .دلالت دارد بودنتا معناي كوچك (رابطه)شود و اغلب بر معاني ضمني شباهت يا نسبت مي
  ila-و   ula-از دو پسوند مصغرساز ديگر، يعني  گونة زبانياين tSa و   ak-افزون بر دو پسوند 

گيرد. در پايان مشخص شد كه در هر دو زبان، اكثر وندهاي مصغرساز اغلب فقط به نيز بهره مي
ها نسبتاً محدود و عملكردي منظم دارند، آن شبكة معناييشوند و هاي غيرجاندار افزوده ميپايه

گونة ست؛ چون هم در فارسي و هم در ا از ساير وندهاقدري متفاوت   ak- -در حالي كه پسوند 
تر و وسيع شبكة معناييشود و هاي جاندار و غيرجاندار افزوده ميآبادي به انواع پايهخرم لري

  بيني دارد.عملكردي نسبتاً نامنظم و غيرقابل پيش
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A Typological-Functional Study of Diminution in the 

Luri Variety of Khorramabad 
 

Ava Imani  
 

Abstract 
Diminution is a cognitive-conceptual process that exists in all 
languages, through which a core meaning of “smallness” and other 
connotative meanings are added to a linguistic form. The present 
research aims to conduct a typological investigation of the different 
strategies of diminution in the Luri variety of Khorramabad. To this 
end, based on the views Schneider (2003) and Štekauer et al. (2012), 
the semantic and pragmatic functions of these diminutive elements were 
analyzed. Besides by looking at different ways of diminution in the 
languages of the world, the appropriate language typology for these 
elements was identified and some differences and similarities of Luri 
variety with Persian language were enumerated. The research method 
was descriptive-analytic and the data were collected through interviews 
and conversations with native speakers of this variety as well as 
exploring spoken and written texts. The results showed that in addition 
to the syntactic and semantic diminution strategies, Luri Khorramabadi 
variety had the four diminutive suffixes "-ula", "-ila", "-ak", " –ča ", 
two prefixes "tila-", "kola-" and three morphological strategies 
including “compounding”, “double diminution” and “repetition” were 
also used. Furthermore, it was found that the "animacy hierarchy" 
affected not only the diminutive elements joining various bases, but also 
the meaning construction of the resulting words, such as “smallness”, 
“similarity”, “accompaniment”, “relation”, as well as other implicit and 
pragmatic meanings such as “affection”, “contempt”, and “sympathy”. 
In other words, it was revealed that the “animacy hierarchy” was in 
parallel with the continuum of various diminution strategies employed 
in Luri. 
 
Key words: Diminution, Typology, Animacy Hierarchy, The Luri 
Variety of Khorramabad, Diminutive Affix 
 


